منصور پويان
ضرورت اتحاد فراگير همه نيروهاى دمكرات و پايبند جدائى دين از حكومت در ايران

آنجا كه بنيادگرائى اسلامى دست به سلاح مى برد و به كمك تروريسم مى كوشد تا تمدن امروز بشرى را به چالش گيرد، ما شاهد تلفيقى از آنارشيسم وتمايلات نوستالژيك براى احياء تمدن اسلامى در مقياس جهانى هستيم. رژيم جمهورى اسلامى و سازمان تروريستى «القاعده»، از جمله تبارزات چنين چالشى هستند كه در پايانه قرن بيستم، پس از بلشويسم و فاشيسم، ظاهر گرديده اند.
انقلاب اسلامى در ايران پنجره اى به روى افق هاى نوين نگشود. اين انقلاب ارمغانى نوين براى بشريت و يا يادگارى گرانبها از گذشته هاى تاريخ به همراه نياورد. اين انقلاب حرف و يا طرحى نو در چنته نداشت كه انسان را در جستجو براى بدعت هاى نو و آرمان هاى نو يارى دهد. اين انقلاب همانند ديگر تبارزات تماميت گرائى در قرن بيستم (بلشويسم، مائوئيسم، فاشيسم و ناسيوناليسم افراطى)، پيش از آن كه مدرنيته و تمدن موجود را به سوى كرانه هاى جديد و دگرگشت هاى نوجويانه هدايت كند، درب به روى جهنمى گشود همه تمدن ستيزانه و مبتنى بر جباريت. 
بنيادگرائى اسلامى در آغاز قرن ،۲۱ و با واقعه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ نشان داد كه همانا به صورت حفره اى سياه، چالشى دهان گشوده در برابر مدرنيت و تمدن جديد مى باشد. جمهورى اسلامى ايران و ديگر جنبش هاى بنيادگرائى اسلامى از آنجا كه همگى تماميت خواه اند؛ از يك قماش اند و از آنجا كه همگى عليه موازين مدرنيته و تمدن غربى برخاسته اند؛ ايضاً عميقاً آنارشيست اند. در مسائل حكومتى و سياسى، آنارشيسم يعنى شالوده شكنى و پشت پا زدن بر قواعد وترتيبات بين المللى صرفاً به منظور ضديت با نظم موجود. بى جهت نيست كه رژيم جمهورى اسلامى با سازمان هاى تروريستى اسلامگرا (چون «حماس» و «جهاد اسلامى») از يك طرف و با رژيم هاى تماميت خواه ديگر (چون كره شمالى و كوبا) از طرف ديگر مراودات نزديك و توافقات بسيار دارد. به عبارت ديگر، تماميت خواهى دينى با تماميت خواهى هاى لائيك از يك سياق اند؛ چرا كه چون نيك بنگرى، آنها ذاتاً همه حكومت هاى ايدئولوژيك هستند. در نبرد ميان آنارشيسم و تمدن، بايد جانب مدرنيته و ميراث گرانبهاى آن را گرفت. البته نبايد فراموش كرد كه بنا بر گفته هابرماس؛ پروژه مدرنيته، پروژه اى ناتمام است كه بايد نارسائى ها و ايرادات آن را با جستارهاى جديد بطور سازنده و نوگرايانه مرتفع كرد.
اينك كه حكومت مطلقه فقيه در ايران، بدليل تروريسم ذاتى و مخالفت بنيادى آن با صلح خاورميانه، در تضاد روياروى با آمريكا و با تمدن جديد قرار دارد، اپوزيسيون داخل و خارج، از طريق همگرائى و اتحاد، بايد بتوانند بيشترين بهره بردارى را از اين وضعيت در جهت برچيدن رژيم حاكم در ايران به عمل آورند. به ديگر سخن، تمامى تشكّلات دمكرات و معتقد به لائيسيته مى توانند در يك جبهه اتحاد نيروها، فراگرد آيند. در اين راستا، جمهوريخواهان و مشروطه خواهان دمكرات و نيز اصلاح طلبان مذهبى؛ اعم از روشنفكران دينى و روحانيونى كه به ضرورت مدرنيته ايرانى واقف هستند، مى بايد حول يك برنامه دمكراتيك مشترك گرد آمده و در جهت حركت به سوى تغيير قانون اساسى و تغيير رژيم به برنامه ريزى و فعاليت مشترك مبادرت ورزند.
كوشش در جهت انتقال مسالمت آميز و عارى از كاربرد خشونت و يا بدون مداخله نظامى، مى بايد به راهبرد اصلى اپوزيسيون بدل شود. در اين روند، از يك طرف بايد از هرگونه عقب نشينى و اقدامات اصلاحى جمهورى اسلامى، به منظور تحكيم نهادهاى جامعه مدنى، بيشترين استفاده را كرد و از طرف ديگر مردم را به احتمال موفقيت نهائى اين قبيل عقب نشينى ها دلبسته و متوهم نكرد. زمان آن فرا رسيده است كه همه نيروهاى دمكرات و معتقد به لائيسيته را به مبارزه متحدانه و پيگير با نظام جمهورى اسلامى فراخواند.
ضرورت عبور از «جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد ۱۳۷۶»، امروز به مهمترين حلقه پيوندى بدل گشته است كه با دست يازيدن به آن، ميان تمامى نيروهاى دمكرات و معتقد به لائيسيته مى توان همكارى و اتحاد عمل برقرار نمود. امروز رژيم ولايت فقيه و نهادهاى آن همچون: قانون اساسى، «مجلس خبرگان رهبرى»، «شوراى نگهبان» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، به بزرگترين موانع در مسير مردم سالارى و توسعه اقتصادى در ايران بدل شده اند. نقض مبانى حقوق بشر در ايران، سركوب آزاديخواهان و گسترش فقر و فاقه و فساد در كشور و نيز تعميق ابعاد بحران اقتصادى، ايران را به لبه پرتگاه مهيبى هر آينه نزديكتر مى كند. شيرازه اجتماعى كشور بر اثر خودكامگى و بى كفايتى رهبران دين در حال از هم گسستن است. بر اثر فساد دستگاه حكومت و تقدم رابطه بر ضابطه، نيهيليسم؛ به معنى بى پروائى و انكار هرگونه ملاحظه اخلاقى و وجدانى، در تمامى بنيادهاى جامعه: از خانواده گرفته تا اداره و تا روابط خصوصى، در حال گسترش است.
رژيم ولايت فقيه نه تنها به نفى ميراث مشروطيت ايران مى پردازد، بلكه با ضديت عليه تمدن جديد در صدد است كه به روياى صدور انقلاب اسلامى و برپائى خلافت اسلامى جامه تحقق بپوشاند. در سطح منطقه، مخالفت با استقرار صلح در خاورميانه و كارشكنى در ايجاد يك دولت متمركز و سرتاسرى در افغانستان (از طريق حمايت از حُكام خودگردان چون اسماعيل خان در هرات) و نيز دامن زدن به احساسات مذهبى مردم عراق و برانگيختن شيعيان عليه نيروهاى ائتلاف از جمله فتنه انگيزى هاى جمهورى اسلامى است كه نه تنها با مصالح ملى ايران در تناقض است بلكه امنيت و ثبات جهانى را نيز با مخاطره مواجه ساخته است.
در چنين وضعيت واويلائى، اپوزيسيون ايران مى بايست تحرك بيشترى از خود نشان دهد. اپوزيسيون بايد نشان دهد كه در راه مبارزه با تروريسم و بنيادگرائى اسلامى و نيز در دفاع از استقرار دمكراسى در منطقه و در حفظ صلح و امنيت جهانى، با غرب و مراكز توسعه يافته اقتصاد جهانى داراى منافع مشترك و يگانه اى است. به عبارت ديگر، تأمين مصالح عالى مملكت ايجاب مى كند كه ايران با دولت هاى دمكراتيك، به منظور گسترش صلح، رفاه و امنيت جهانى، وارد همكارى هاى مشترك و بين المللى گردد. برخلاف آنچه رژيم جمهورى اسلامى تبليغ مى كند، دفاع از استقلال و مصالح ملى هرگز به معنى بيگانه ستيزى و درافتادن با مراكز تمدن غربى نيست.
شعار برگزارى يك رفراندوم آزاد براى انتخاب نوع نظام آينده ايران، مناسبترين شعار در برگيرنده و مشاركت جويانه اى است كه حول آن اتحاد همه نيروهاى دمكرات و پايبند به جدائى دين از حكومت را مى توان تأمين كرد. همزمان با برگزارى رفراندوم و تعيين شكل نظام سياسى آينده، نمايندگان مجلس مؤسسان نيز از جانب مردم انتخاب خواهند شد تا به تدوين قانون اساسى جديد همت گمارند. قانون اساسى جديد، بعداً، به اولين مجلس انتخابى پيشنهاد خواهد شد تا مورد بررسى و تائيد قرار گيرد.
در ايران آزاد، مستقل و دمكراتيك فردا، زنان از برابرى هاى حقوقى با مردان برخوردار خواهند بود و هيچگونه تبعيض؛ اعم از جنسيتى، مذهبى و يا قومى، محلى از اعراب نخواهد داشت. در اين روال، پذيرش و تعهد به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و ملحقات آن، اقدامى ضرورى در جهت نهادينه كردن حقوق برابر براى زنان محسوب مى شود. در ايران فردا، تفاوت هاى فيزيكى، بيولوژيكى و طبيعى ميان آدميان مبنا و توجيهى براى تفاوت هاى حقوقى و اجتماعى نخواهند بود.
اينكه ايران كشورى كثيرالمله است ايجاب مى كند كه تنوع فرهنگى و قومى كشور به رسميت شناخته شود. در چارچوب نظام آينده، خود گردانى و آزادى هاى فرهنگى براى همه اقوام ايرانى محفوظ خواهد بود. 
بايد خاطرنشان شد كه رعايت حقوق مدنى و فرهنگى اقوام ايرانى، آنچنان كه در پيوست اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است، منافاتى با حفظ يكپارچگى كشور ندارد. اينكه اعلام گردد كه همه شهروندان در ايران فردا، بدون توجه به مذهب، مليت و جنسيت، از حقوق برابر بهره مند خواهند بود، حق مطلب را در مورد آزادى هاى فرهنگى و حقوق اقوام ايرانى به تمامه ادا نمى كند.
اقوام ايرانى مى توانند فرهنگ، زبان و هويت خود را در يك سيستم مبتنى بر حكومت هاى محلى از يكسو و مبتنى بر قوانين و الزامات حكومت مركزى از سوى ديگر به طور هماهنگ حفظ نمايند.
سياست عدم تمركز و تلفيق آن با حاكميت واحد، بهترين امكانات رشد و توسعه متوازن را فراهم خواهد كرد. حركت به سوى يك نظام فدراتيو در ايران، بنابر وسعت جغرافيائى و تنوعات قومى و فرهنگى ايران زمين، مناسبترين شكل حكومتى براى استيفاى حقوق دمكراتيك اقوام ايرانى از يك طرف و خنثى كردن گرايشات تجزيه طلبى از طرف ديگر تلقى مى شود. بر مبناى چنين راهكارى، آن نيروهاى تجزيه طلب و افراطى كه با حفظ يكپارچگى ايران عداوت مى ورزند، عملاً در بيرون از برنامه اتحاد عمل گروه ها و سازمان هاى دمكراتيك قرار خواهند گرفت و هرگونه همكارى با آنها منتفى و مردود خواهد بود. بدين نحو، بهترين زمينه براى انزوا و طرد اين قبيل نداها، به طور طبيعى در روند همبستگى سرتاسرى و توسعه سياسى، فراهم خواهد شد.
كسب حقوق و مطالبات دمكراتيك مردم ما، مستلزم دفاع از شيوه هاى مسالمت آميز مقاومت مدنى؛ اعم از تحصن، تجمع، اعتصاب، راهپيمائى، طومار نويسى و تقاضا براى همه پرسى و ديگر ابداعات جمعى و فردى مى باشد. امروز، شعار برگزارى يك همه پرسى تحت نظارت سازمان هاى بين المللى، براى برون رفت از انسداد سياسى و حكومت چندگانه در كشور، به ضرورتى عاجل و در عين حال برانگيزنده بدل شده است.
سالم سازى جامعه ايرانى ايجاب مى كند كه در جهت گسترش جامعه مدنى و توسعه سياسى، گام هاى چالاك برداريم. از زمره اين گام ها، اقدام به منظور تشكيل يك جبهه فراگير ملى است. ايجاد چنين اتحادى در تباين با حفظ استقلال تشكيلاتى گروه ها هرگز نيست.
اينك، اتحاد ميان آن نيروهاى دمكرات كه خواستار لائيسيته و پلوراليسم سياسى (تكثرگرائى) در ايران هستند، اولين گام بلند در جهت تحقق آرمان هاى ديرينه تجددخواهى در ايران محسوب مى شود.
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